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اصلاح طلبان با تاکتیک‌های نو می‌آیند
حسین عبداللهی‌فر

به نظر شما در حال حاضر اصلاح‌طلبان چه افکار در سر می‌پرورانند؟ آیا برای بازگشت به عرصه سیاست به خاطر عدم پذیرش نتیجه انتخابات 88 دچار شرمندگی هستند ؟ آیا چهره‌های معتدل وارد جدال‌های جدی با طیف‌های افراطیونی هستد که آنها را به این وضعیت دچار ساخته‌اند یا آنها بدون هیچ گونه پذیرش مسئولیت، مجدداً به فکر بازگشت به قدرت می‌باشند؟ یا حداقل در تاکتیک‌ها و روش‌های خود تجدید نظر جدی نموده‌اند؟ 

پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در رفتار اصلاح‌طلبان در چند ماه اخیر یافت که به نظر می‌رسد امید زیادی به شکست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بسته‌اند با این گمان که نارضایتی عمومی راه را برای بازگشت آنها به قدرت هموار می‌سازد. و این همان راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان در مقطع فعلی جهت مشارکت در انتخابات آینده می‌باشد. اما تاکتیک‌های جبهه اصلاحات به منظور دستیابی به این راهبرد عبارتند از: 
1- حفظ موقعیت سیاسی و جلوگیری از مرگ سیاسی با هر اقدام ممکن‌

اولین تاکتیک اصلاح‌طلبان در مقطع فعلی، جلوگیری از مرگ سیاسی این جبهه است که در اثر رفتار نابهنجار و قانون‌شکنی بخشی از آنان در سال گذشته، حیات سیاسی شان را در معرض خطر قرار داده است. چرا که در پرتو اقدامات ناپسند آنها هیچ امر مقدسی جان سالم به در نبرد و متاسفانه برخی از گروه‌های وابسته به این جناح از هیچ کوششی برای بر هم زدن نظم و امنیت جامعه فروگذار نکردند. از این رو، امروز با احساس خفگی ناشی از کمبود اقبال عمومی و پایگاه اجتماعی، به هر اهرمی جهت بقای خود در عرصه سیاسی متوسل می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به سخنان سید محمد خاتمی در دانشگاه تهران اشاره کرد که اصرار داشت با فریاد بلند بگوید: 

«ما برانداز نیستیم و معرفی جریان اصلاحات ناشی از تفکر غلطی است که می‌خواهد با قطب بندی جامعه یک طرف را خوب و طرف دیگر را برانداز جلوه دهد.» 

2- عقب نشینی‌های تاکتیکی

عقلای جبهه به اصطلاح اصلاح‌طلب به دوستان خود توصیه می‌کنند که جهت دستیابی به برخی از اهداف لازم است در مقابل واقعیت‌های موجود دست به عقب نشینی هایی بزنند. از جمله این عقب نشینی‌های عجیب و غریب، پذیرش واقعیتی به نام اصولگرایان است که به زعم آنها پس از چندین سال حضور در حاکمیت ، بخشی از قدرت را در اختیار دارند. 
یکی از مثال‌های گویا و جالب در این ارتباط یادداشت سردبیر روزنامه توقیف شده اعتماد ملی است که راستای اجرای این تاکتیک اقدام به قلم فرسایی نموده و در توصیه‌ای بسیار جدی از هم قطاران خود در جبهه اصلاحات می‌خواهد تا برای ماندن و حضور در عرصه رقابت‌ها، اکنون وقت آن رسیده است که اصولگرایان را به عنوان یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسند. 

محمدجواد حق شناس در این یادداشت که به عنوان سرمقاله آفتاب یزد انتخاب گردیده با اشاره به اینکه سال 89 برای کلیه اصلاح‌طلبان سالی حساس و مهم محسوب می‌شود می‌نویسد: «فارغ از بحث ایجاد ارتباط با عامه مردم، اصلاح‌طلبان باید بتوانند زبان گفتگو و مفاهمه را با جریان رقیب پیدا کنند. زیرا اصلاح‌طلبان باید وجود اصولگرایان را به عنوان یک واقعیت قبول کنند. و روش‌های مفاهمه با این جریان را جستجو نمایند. چون بخشی از این جریان از قدرت برخوردار است و کوچک شمردن و نادیده گرفتن این جریان از سوی اصلاح‌طلبان راهکار مناسبی محسوب نمی شود. »

تاکید سردبیر اعتماد ملی قابل توجه است که در ادامه متذکر گردیده و می‌افزاید: «البته اصلاح‌طلبان برای گفتگو با رقیب بایستی بر اصول خود پافشاری کنند ودر عین حال برای نیل به اهداف اصلاح طلبانه، این واقعیت را به رسمیت بشناسند که اهداف اصلاح طلبانه از طریق روش‌های غیر اصلاح طلبانه از جمله خشونت‌های خیابانی، قابل دستیابی نیست.» 

3- بازگشت به عرصه رقابت‌های انتخاباتی با وارد کردن چهره‌های جدید
از محافل خبری درون جبهه اصلاحات و نشست‌های زود هنگام انتخاباتی این طیف چنین خبر می‌رسد که پیروزی در انتخابات شوراها به عنوان نخستین دوربرگردان ورود به قدرت ارزیابی می‌کنند. چنانکه انتخابات دور دوم شوراها که اصلاح‌طلبان نتوانستند آراء لازم را جهت ادامه حضور خود کسب کنند به عنوان اولین مانع مسیر اصلاحات و خروج آنها از قدرت ارزیابی گردید. 

از این رو تئوریسین‌های این جبهه در حال حاضر توصیه می‌کنند به هر وسیله ممکن افراد خود را ولو چهره‌های غیر مطرح و ناشناس اما همفکر، به درون شوراها نفوذ دهند تا از این طریق مسیر بازگشت به قدرت را از همان راهی که خارج شدند هموار سازند. 

4- تداوم تحرک‌های گریز از مرکز با یک تقسیم کار داخلی
اخبار پراکنده در خصوص برنامه‌های اصلاح‌طلبان به مناسبت فرا رسیدن سالروز انتخابات 22 خرداد و 18 تیر 89 از جمله مستندات این تاکتیک اصلاح‌طلبان می‌باشد. ضمن آنکه در همین راستا می‌توان به مامور کردن میر حسین موسوی به نگارش مانیفست به اصطلاح جنبش سبز، و تلاش سید محمد خاتمی برای تهیه و تدوین جزوه اصلاحات جهت تداوم جریان فتنه در سال جاری اشاره کرد. مستندات فراوان دیگری در این زمینه قابل ارائه می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به بیانیه کروبی پس از گرفتار شدن به بیماری صعب‌العلاج اخیر اشاره کرد. وی در این بیانیه ضمن نامناسب دانستن شرایط فعلی برای مردن‌، از نیاز موقعیت فعلی به امثال خودش و حتی درگیری بر سر جنازه‌اش خبر می‌دهد. صاحبنظران و تحلیل گران سیاسی از این تاکتیک به عنوان «موج دوم فتنه» یاد می‌کنند که قرار است در سال جاری دنبال شود. 

5- افزایش حجم فعالیت‌های رسانه‌ای در محیط‌های مکتوب و مجازی
پس از اتخاذ تصمیم اصلاح‌طلبان در جلسات نوروزی خود مبنی بر افزایش تحرکات رسانه‌ای و متنوع کردن تریبون‌های ارتباط با افکار عمومی، برنامه‌های عملی این جبهه در راستای افزایش تعداد روزنامه‌ها و سایت‌های مجازی به اجرا درآمد. که از جمله مهمترین موارد آن می‌توان به احیای مجدد روزنامه شرق، بازگشت روزنامه خبر و راه‌اندازی سایت‌های جدید اشاره کرد. 

همزمان با این فعالیت‌ها، کاخ سفید نیز در آخرین نسخه تجویزی خود برای حمایت از جریان برانداز نظام، نسخه‌ای تجویز نمود که تقویت بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا، پخش تلفن‌های اعتباری، گسترش سرورهای اینترنتی و دیگر وسایل رسانه‌ای را در دستور کار خویش قرار داد. 

6- تلاش برای ساماندهی رهبری اصلاحات با لاپوشانی اختلافات درونی
در حالی که کارنامه اصلاح‌طلبان با نمره‌های شرمنده‌آوری در بخش‌های انضباطی و رعایت اصول مردم‌سالاری و قواعد بازی‌های انتخاباتی موجب بروز اختلافات جدی در میان طیف‌های مختلف این جبهه گردیده، و بسیاری از هواداران حزبی و دست اندرکاران ستادهای تبلیغاتی را به عقب نشینی آشکار از عملکرد گذشته خویش واداشت، اصلاح‌طلبان طی دستور‌العملی هر گونه انتقاد علیه یکدیگر به ویژه تضعیف نامزدهای خود را ممنوع اعلام می‌کنند. 

آنچه در این میان غیر قابل کتمان است رقابتی است که بر سر رهبری اصلاحات بین حداقل سه طیف اصلاح‌طلبان میانه رو به رهبری خاتمی، اصلاح‌طلبان افراطی با تابلوی موسوی وگزینه نه این و نه آن حزب اعتماد ملی به ریش سفیدی شیخ اصلاحات مشاهده می‌شود که البته با از به در رفتن کروبی کسی که به هیچ وجه حاضر به پذیرش رهبری خاتمی و موسوی نیست، از دامنه این درگیری کاسته می‌شود اما نزاع عمیق میان موسوی و خاتمی همچنان پابرجاست. 

البته واقعیت غیر قابل انکار دیگری که چون دم خروسی هویداست، مدیریت مرد خاکستری اصلاحاتیان است که با تلاش مجدانه خود ضمن اعمال رهبری خویش مانع از علنی شدن نزاع رهبران اصلاحات می‌شود. 

7- حفظ انسجام داخلی با توصیه‌های کنترل انتقادات درون حزبی
از توصیه‌های موکد و هشدار آمیز رهبر خاکستری اصلاحات پرهیز جدی از انتقاد درون گروهی و حتی بیان نقاط ضعف یکدیگر می‌باشد. وی در پاسخ به اشکالاتی که بعضی از اصلاح‌طلبان به عملکرد موسوی وارد کرده‌اند تاکید می‌کند که هیچ کس حق تضعیف میرحسین را ندارد و همه باید به او روحیه بدهند تا او در این تقسیم کار بزرگ به ایفای نقش خود بپردازد. این توصیه عمدتا به روحیه پایین موسوی و عدم انتقادپذیریش باز می‌گردد که هر آن ممکن است تحمل خود را از دست داده و صحنه را ترک کند. اصلاحاتیان می‌دانند که رفتن موسوی بدلیل عدم محبوبیت خاتمی و سوخته شدن کروبی ، به منزله تیر خلاص به پیکر نیمه جان این جبهه تلقی می‌شود.   
8- بزرگنمایی در مشکلات اقتصادی جامعه
در راستای اجرای این تاکتیک موارد زیادی از سوی اصلاح‌طلبان در سایت‌ها و روزنامه‌ها مطرح و هر مناسبت و هر اتفاقی برجسته سازی می‌گردد. و تلاش این رسانه‌ها در واقع ناامید ساختن مردم از بهبود وضع معیشتی جامعه می‌باشد که برای خواندن نمونه‌هایی از آن کافی به تیتر چند روزنامه وابسته به اصلاح‌طلبان نگاهی بیندازید: 

«رشد 50 درصدی اخراج کارگران» 
 «انحراف 72 درصدی دولت از بودجه 87»
 «احتمال سوال از رئیس جمهور به دلیل توقف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها»
 «طعم گرانی در 85 درصد خوراکی‌ها»
 «بیمارستان‌های دولتی وضعیت آبرومندی ندارند»
 «دولت مشکل بیکاران را حل کند جمعیت صد میلیونی پیش کش» 
 «بیکاری افراد تحصیلکرده واقعاً رنج‌آور است»

9- اختلاف افکنی میان قوای سه گانه
این تاکتیک قدیمی و نخ نمای انگلیسی که همچنان یکی از پایه‌های ثابت دعواهای سیاسی را به خود اختصاص می‌دهد، در دستور کار توپخانه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان قرار دارد و این روزها از هیچ سوژه‌ای در این جهت فروگذار نیستند. آنچه در میان جای تاسف فراوان دارد سوژه‌سازی برخی از دوستان وابسته به طیف اصولگرایان می‌باشد که بدون انجام محاسبه عواقب مواضع شان، بر طبل اختلافات می‌کوبند.
در این رابطه می‌توان به عنوان یک نمونه به یادداشتی از عباس عبدی اشاره کرد که شکاف میان جریان‌های حامی اصولگرای حاکم را جدی تر از همیشه خوانده و تحت عنوان «بازگشت اصلاح‌طلبان به نفع اصولگرایان» می‌نویسد:«شکاف میان جریان‌های حامی اصولگرایان حاکم که از سال 84 و پس از چینش کابینه نهم توسط محمود احمدی نژاد آغاز شد، در چند ماه گذشته روندی جدی تر به خود گرفته تا جایی که دیگر مجلس و دولت اصولگرا نیز در مسائل مختلف اختلاف نظرهای جدی دارند». 

سناریوهای آمریکا علیه انقلاب اسلامی 

از حمله طبس در سال 59 تا فتنه 88
سیدابراهیم عمرانی
به بهانه 5 اردیبهشت سالروز حمله هواپیماها و هلی‌کوپترهای آمریکایی به صحرای طبس و اولین تجریه شکست نظامی سران مستکبر و همیشه مغرور آن کشور در این سرزمین مقدس ایران اسلامی، نگارنده بر آن شد تا مروری بر راهبردها و سناریوهای مختلف ابرقدرتی داشته باشد که در طول 60 سال اخیر برای اعمال هژمونی خویش حداقل 60 لشکرکشی و حمله نظامی به کشورهای دنیا را جنایتکارانه مرتکب شد تا بلکه با تکیه بر اسلحه و تجهیزات پیشرفته نظامی بر رقیبان خویش پیشی بگیرد و خود را تنها سردمدار جهان بنامد.

آنچه در این نوشتار مدنظر است نه همه جنایات آمریکا در کشورهای مختلف دنیا و یا منطقه و کشورهای اسلامی است بلکه تنها به فتنه‌ها و جنگ‌افروزی‌هایی که از سوی این کانون ابلیس (که امام بزرگوار بحق لقب "شیطان بزرگ" به آن داده بودند) صرفاً علیه کشور، نظام و ملت عزیز ایران مرتکب شده، آن هم در این عرصه محدود، اشاره‌ می‌شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابرقدرت آمریکا منافع مهمی در این کشور از دست داده بود که به راحتی نمی‌توانست از آنان چشم‌پوشی کند.

ملت ما از دهه دوم قرن اخیر قریب به 30 سال اعمال نفوذ، غارت منابع نفت و سرمایه خویش را به دست این ابرقدرت شاهد بود و تجربه کرد.

در طول 30 سال قبل از انقلاب روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و درآمدهای حاصل از آن (که متعلق به این ملت بود) به نفع دولتمردان و صنعت و بخش‌های مختلف در کشور آمریکا به یغما می‌رفت، در بعد سیاسی نیز ملت شاهد بود که هیچ گاه نظام سیاسی دست‌نشانده در ایران اجازه کوچکترین تصمیمی بدون اذن و اجازه آمریکائیان نداشت. در بعد نظامی با گماردن قریب به 60 هزار مستشار نظامی آمریکایی در رأس امورات ارتش و پرداخت حقوق سنگین از بیت‌المال این مردم به آنان و تجهیز پرهزینه سیستم نظامی که سالیانه بیش از 30 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌داد منجر شد تا ارتش صرفاً به حافظ منافع آمریکا در منطقه تبدیل شود.

علاوه بر این که فرهنگ اجتماعی و دینی ما را پایمال کرده بودند بلکه ساختار سیاسی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ما را به گونه‌ای طراحی کرده بودند که کاملاً غیرمستقل مصرفی و وابسته به آمریکا باشد. در یک محاسبه معمولی شاید به جرأت بتوان گفت میدان هزینه دو سوم بودجه این مملکت در طول این سال‌ها در بازار صنعت و کشاورزی آمریکا بود.
حال با این توصیف چگونه آمریکائیان حاضر می‌شوند به راحتی از این همه منافع دست کشیده و آن را رها کنند.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون آمریکایی‌ها با "هدف سرنگونی جمهوری اسلامی" با "سه راهبرد سخت، نیمه سخت و نرم" را در دستور کار خود قرار داده و سناریوهای متعددی در طول این سه دهه گذشته برای تحقق این راهبردها طراحی کردند. ملت ما به استناد اسناد به دست آمده شاهد بود که سفارت آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف مذکور مأموریت یافت و این سفارتخانه به یک لانه جاسوسی تبدیل گردید که سعی در نفوذ مهره‌های خویش در ساختار سیاسی و نظامی ما داشته است. به طوری که سرمنشاء کودتای نوژه، کودتای قطب‌زاده، نفوذ افرادی در رأس نیروهای نظامی ما، نفوذ دادن مهره‌هایی در دولت موقت و نفوذ مهره‌هایی در مجلس، حمایت از گروهک‌های ضدانقلاب و تروریست، تحریک‌های تجزیه‌طلبانه در بعضی استان‌های مرزی کشور و صدها توطئه دیگر همه با هدایت و حمایت کانون فتنه یعنی سفارت آمریکا در ایران صورت می‌گرفت، شاید اولین سناریوی آمریکایی‌ها همین سناریوی نفوذ در ساختار سیاسی و نظامی کشور و پس از آن آشوب، هرج و مرج در استان‌ها و بین اقوام و تجزیه ایران بود. پس از دریافت اطلاع از این نقش توطئه‌گرانه، در تاریخ 13 آبان سال 58 سفارت آمریکا به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام درآمد و تمامی جاسوسان آن دستگیر شدند که پس از افشاگری‌های اولیه در بررسی اسناد کشف شده در این جاسوس‌خانه، حضرت امام(ره) این عمل دانشجویان را ستود و آن را انقلاب دوم نامید.

آمریکا که این مرکز اطلاعاتی و عملیاتی خود را مفتضحانه از دست داده بود و روز به روز با کشف اسناد لانه در دنیا مفتضح‌تر می‌شد، مغرورانه و متکبرانه اقدام به طراحی یک حمله نظامی به ایران با هدف آزاد ساختن جاسوس‌ها، بمباران مراکز حیاتی و قتل رهبران و مسئولین ایران و انجام یک کودتا و شورش در کشور در عملیاتی تحت عنوان "پنجه عقاب" در تاریخ پنجم اردیبهشت سال 59 نمود.
این عملیات در تاریخ مذکور از طریق مرزهای هوایی جنوب شرق کشور به اجرا در آمد اما به لطف آشکار و امدادهای غیبی الهی هواپیماها و هلی‌کوپترهای نظامی آن در صحرای طبس دچار طوفان شن گردیده و زمین‌گیر شدند. تعدادی از نیروهای عملیات فرارکرده و با نه نفر کشته، حمله این ابرقدرت مغرور و متکبر به شکست انجامید.

البته با پیام علنی و رادیویی کارتر (رئیس‌جمهور آمریکا) مبنی بر این که اسنادی سرّی در هواپیماها به جای مانده است در اولین اقدام به دستور رئیس‌جمهور وقت ایران یعنی ابوالحسن بنی‌صدر که خود مهره غرب بود و این که مبادا این اسناد به جای مانده در هواپیماها به دست مسئولین ایران برسد و نیز هواپیماها به دست نظامیان ما بیفتد، دستور به بمباران و انفجار هواپیماها داد به طوری که فرمانده وقت سپاه طبس شهید محمد منتظر قائم که در صحنه و درکنار هواپیماهای آمریکایی حضور پیدا کرده بود در همین بمباران خائنانه‌ی بنی‌صدر به شهادت رسید.

اسناد لانه جاسوسی که بعدها به صدها جلد کتاب تبدیل شده بود گویای این حقیقت است که آمریکا به راحتی از این مملکت نمی‌توانست چشم بپوشد. آقای کامران غضنفری در کتاب "آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی" در بخش "ایران به عنوان ستون اصلی دکترین نیکسون جهت حفظ ثبات در منطقه خلیج فارس و ادامه صدور نفت به غرب" مواردی را ذکر نموده است که به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود. ایشان می‌نویسد:
«در خلیج فارس ما می‌خواهیم در عین حالی که از دسترسی خود به منطقه و نفت آن حفاظت کنیم، نفوذ شوروی و کشورهای افراطی عرب را مهار کنیم. ما همکاری منطقه‌ای برای امنیت را به سرکردگی ایران و عربستان سعودی ترغیب می‌کنیم و تجهیزات و خدمات دفاعی را به مقادیر زیاد به کشورهای دوست می‌فروشیم».

در ادامه گزارش آمده: «داشتن دسترسی به نفت و گاز خلیج فارس جزو منافع اساسی ما در منطقه است».

لازم به یادآوری است که کمپانی‌های نفتی آمریکا سهم عظیمی از تولیدات نفتی ایران را پس از آن که "سازمان سیا"به محمدرضا پهلوی در رسیدن به قدرت در سال 1332 کمک کرد به خود اختصاص دادند.

در بحث منافع آمریکا در ایران آمده است که: تعداد اسلحه‌ای که در فاصله سال 1972 تا 1978 میلادی (51 تا 57 شمسی) از آمریکا به ایران آمده در سطحی بود که هرگز در تاریخ سیاسی بین‌المللی سابقه نداشت. تنها در این سال‌ها، میزان فروش نظامی آمریکا به ایران 2/16 میلیارد دلار بوده است.

فریدون هویدا هم در کتاب خود به این مطلب اقرار داشت که میزان خرید سلاح از آمریکا به رقم نجومی 19 میلیارد دلار در سال‌های 1971 تا 1978 رسید.

ریچارد هلمز سفیر کبیر آمریکا در ایران در زمان نیکسون در سال 1355 پیش‌بینی تجارت دوجانبه آمریکا و ایران را چهل میلیارد دلار برآورد کرده بود.

با توضیحات مذکور که مبین منافع عظیم آمریکا در این کشور بود، چه انتظاری است که آن غارتگر به راحتی از این کشور دست بردارد. آیا کمال سادگی نیست که باور داشته باشیم آمریکا برای دستیابی دوباره به این منافع و منابع از دست رفته هر روز توطئه‌ای طراحی نکند؟ آمریکا در طول سه دهه پس از انقلاب تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن وضعیت سیاسی ایران به قبل از انقلاب را داشت تا بلکه به منافع از دست رفته خویش دوباره دست یابد و به همین دلیل بود که راهبردها و سناریوهای مختلفی را طراحی و تجربه نمود.
پس از سناریوی نفوذ در دولت ایران و مهره‌چینی در ساختار سیاسی نظام، حمایت از ده‌ها گروهک تروریست و غیرتروریست و آشوب‌هایی در استان‌های مرزی کشور، سناریوی حمله نظامی از طریق صحرای طبس به عنوان مهم‌ترین سناریو با طرحی وسیع را طراحی و عملیاتی نمود. در این عملیات نظامیان آمریکایی با 8 هلی‌کوپتر آر ـ اچ ـ 53 و هواپیمای سی‌ـ130 از "ناو هواپیمابر نیمیتز" واقع در دریای عمان پرواز کرده بودند. تعدادی از نظامیان فراری ایران که مدت‌ها تحت‌‌نظر سازمان سیا برای این عملیات آموزش دیده بودند، نیز شرکت داشتند. رئیس ستاد مشترک ایالات متحده قبل از عملیات عازم اسرائیل شد و با آنان در زمینه اجرای این عملیات مشورت کرد.

برژینسکی که خود از طراحان و مجریان اصلی این تجاوز بوده، می‌گوید اگر این کار با موفقیت انجام می‌شد، آمریکا یک بار دیگر زور بازوی خود را نشان می‌داد، چیزی که بیست سال است به آن احتیاج دارد.

آقای یوسف مازندی که خود قبلاً نمایندگی خبرگزاری آمریکایی "یونایتدپرس" را در ایران بر عهده داشت، در "کتاب عملیات طبس" می‌نویسد: به گفته نظامیان و غیرنظامیان فراری ایرانی که خود در جریان این حمله آمریکائیان را همراهی می‌کردند، پیاده شدن آمریکایی‌ها در طبس برای نجات گروگان‌ها نبود، بلکه برای انجام یک شورش بود چون حمله نظامی آمریکا به ایران در آن زمان به صلاح نبود، می‌بایست از درون کشور انفجاری رخ دهد و هواپیماهای سی‌ـ130 و هلی‌کوپتر‌های آر‌ـ‌اچ‌ـ53 برای تهیه مقدمات چنین انفجاری در دشت کویر ایران بر زمین نشسته بودند. هدف تحویل تسلیحات فوق مدرن برای یک جنگ چریکی وسیع و سراسری به گروهی از افسران وفادار به شاه بود. پس از پیاده شدن قرار بود مشاوران و کماندوهای آمریکایی پس از ورود به خاک ایران به سوی یکی از مناطق مرزی ایران با پاکستان در استان سیستان و بلوچستان که نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی به طور پراکنده مستقر بودند، عزیمت نمایند و نخستین هسته چریکی را به وجود آورند و با سلاح‌های پیشرفته‌ای که همراه آورده بودند با حرکت غافلگیرانه‌ای شهر زاهدان را تصرف کنند. همراه با این حرکت، با مذاکره‌ای که از پیش با برخی از سران عشایر در نواحی جنوبی و مرکزی ایران به عمل آمده بود، قرار بود جنبش‌های مسلحانه هم‌زمان با شورش بلوچستان، آغاز شود و در یک دوره‌ی کوتاه و سریع، بخش عمده‌ای از باقی‌مانده ارتش ایران علیه امام خمینی به پاخیزند و به فرمانروایی حکومت جمهوری اسلامی پایان داده شود.
از طرفی دو روز قبل از حمله هواپیماهای آمریکا بنا به دستور رئیس ستاد مشترک ارتش تیمسار شادمهر و نیز تیمسار باقری فرمانده وقت نیروی هوایی (که هر دو از سوی بنی‌صدر منصوب شده بودند) دستور جمع‌آوری تسلیحات ضدهوایی حریم حفاظتی فرودگاه مهرآباد و همچنین پایگاه یکم شکاری (پایگاه مادر) و تمامی فرودگاه‌های استراتژیک کشور (نظیر تهران، مشهد، شیراز) و فرودگاه‌های شکاری را داده بودند. حتی به خدمه ضدهوایی مشهد مرخصی فوق‌العاده داده شد.
در طول عملیات، هواپیماهای آمریکایی (جنگنده و غیرجنگنده) در ناوهای هواپیمابر اتمی "نیمیتز" و "کورال سی" به حالت آماده‌باش کامل بودند. اگر عملیات نجات گروگان‌ها با موفقیت صورت می‌گرفت، هدف بعدی آنها بمباران پایگاه‌های هوایی در سراسر ایران بوده است.
در هر حال آنچه شیطان بزرگ طراحی کرده بود، طراحی گسترده برای سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود اما الطاف آشکار و خفیه الهی موجب شد تا این فتنه‌ همانند دیگر فتنه‌ها نیز خنثی شود. از پیامدهای این شکست مفتضحانه سرافکندگی سران آمریکا و شکست کارتر در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری بود.

سناریوی بعدی آمریکا سفر برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر برای زمینه‌سازی و اطلاع از وضع عراق "با هدف شروع جنگ" در سفرهای محرمانه مکرر به بغداد بود که از خرداد ماه سال 59 آغاز گردید و در سفرهای تابستان همان سال وزیر امور خارجه عراق به عربستان و اردن و ملاقات با مقامات آمریکایی و کسب موافقت آنان برای حمله به ایران را داشت و شخص صدام حسین نیز در چهاردهم مرداد 59 برای در جریان گذاشتن مقامات دست‌نشانده آمریکا یعنی سران عربستان جهت کسب حمایت و پشتیبانی آنان به عربستان سفر کرد.
در طول دوره دفاع مقدس ما آمریکایی‌ها در طرح‌هایی تحت عناوین ایجاد موازنع قدرت و "فشار مضاعف" عراق را در مقابل ایران یاری می‌کردند به طوری که در اواخر جنگ تحمیلی (که خود آتش آن را افروخته بودند)، مستقیماً سکوهای نفتی ایران را مورد حمله قرار دادند و همچنین با استفاده از ناوهای خویش مستقر در خلیج فارس، از طریق دریا اقدام به آتش پشتیبانی علیه رزمندگان ما و به نفع نیروهای عراقی داشتند.

از سناریوهای هم‌عرض و تکمیل‌کننده حمله طبس آمریکائیان علیه ایران کودتای نظامی نوژه بود که از طریق شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه تدارک می‌شد. قرار بود عملیات کودتا هم‌زمان در تهران و سایر شهر‌های مرزی بزرگ برای حمله هوایی و بمباران به اماکنی مانند مدرسه فیضیه، اقامتگاه امام، کمیته مرکزی، نخست‌وزیری، میعادگاه‌های نمازجمعه، مراکز نظامی با استفاده از 30 فروند هواپیما، 60 نفر خلبان و 500 نفر از افراد فنی و نظامی صورت گیرد.
سناریوهای پیاپی چون حمایت مالی و سیاسی از گروهک‌های تروریستی، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در طول دوره دفاع مقدس، تحریم اقتصادی و نظامی علیه ایران (به گونه‌ای که حتی از فروش سیم خاردار به ما ممانعت می‌شد)، سناریوی ایران‌هراسی و تبلیغ در مورد تهدید ایران نسبت به همسایگان، سناریوی سیاست مهار دوگانه یا محوریت دوگانه، جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات مدرن و تقویت بنیه نظامی، جلوگیری از دسترسی ایران به تکنولوژی پیشرفته، ممانعت از اعطای وام و اعتبارات خارجی به ایران، جلوگیری از استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای و سناریوی تبلیغات جهانی مبتنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح اتمی و فشار به کشورهای عضو دائم شورای امنیت برای تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه جمهوری اسلامی، سناریوی جنگ روانی و تبلیغاتی مبنی بر ادعای حمایت ایران از تروریسم، متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر، سناریوی ادعای مذاکره و مصالحه دروغین با ایران با دراز کردن دست آهنین با روکش مخملین، سناریوی هویج و چماق، سناریوی تهدید نرم و تهاجم فرهنگی از طریق تصویب بودجه در کنگره و اجرای آن از طریق رسانه‌های ضدانقلاب، سناریوی تهدید نیمه‌سخت و عملیات روانی مبنی بر شایعه تاریخ‌های مختلف برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، سناریوی حمایت از NGOها، سناریوی 18 تیر 78 و حمایت از فریب‌خوردگان، سناریوی وسوسه مذاکره با سخنان کلینتون رئیس‌جمهور و مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در سال 78، سناریوی ورود سیاسی آمریکا به عرصه سیاسی ایران از دالان مجلس ششم و حمایت از متحصنین افراطی و ده‌ها سناریوی دیگر که در آخرین مرحله ورود آمریکایی‌های ناکام از تمامی راهبردها، تاکتیک‌ها و سناریوهای قبلی به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم و طراحی یک کودتای مخملین سبز با بهره‌گیری از بسترها و فرصت‌ها و افراد فریب‌خورده و یا قدرت‌طلب که منجر به آتش فتنه‌های سنگین در طول سال 88 در کشور عزیزمان شد. آمریکا و هم‌پیمانانش در یک عملیات روانی و تبلیغاتی گسترده آشوب‌ها را هدایت و تنور این فتنه را داغ می‌کردند تا از تأثیر پیروزی عظیم سیاسی ایران که در اثر مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات و پیروزی جریان انقلابی و اصولگرا می‌توانست در عرصه‌ بین‌المللی برگ زرینی برای تاریخ ایران و پشتوانه‌ای ارزشمند برای حضور ایران در سطح منطقه و جهان باشد، جلوگیری و بکاهد که مع‌الاسف سران سیاسی فریب‌خورده و فتنه‌گر داخلی آتش‌بیار معرکه گردیده و آب به آسیاب آمریکای خونخوار ریخته و عده‌ای از مردم هم ناخواسته و جمع قلیلی (هم که از ابتدای انقلاب با نظام اسلامی هم‌فرهنگ نبوده) به طور خواسته و با عناد وارد معرکه شده و قریب به ده ماه بهترین فرصت‌های خدمت را از مسئولین و خادمین و ملت ایران گرفتند و آتشی را در کشور برافروختند که برای مهار آن هزینه‌ای سنگین پرداخت شد. 
سناریو و پروژه ایران‌هراسی در تکمیل پروژه‌ هسته‌ای ایران از آخرین سناریوهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود که آمریکائیان در اواخر سال گذشته سفرهای دوره‌ای خویش را در سطح منطقه آغاز کرده بودند تا بلکه در این عملیات روانی و فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای مسلمان منطقه را از ایران به هراسانند و ضمن فروش اسلحه به آنان، دولت‌های منطقه را با خود همراه کنند.
در راستای عدم تحمل پیشرفت‌های علمی و فناوری و صنعتی ایران در عرصه‌های فضا، نظامی، هسته‌ای، نانو تکنولوژی، سلول‌های بنیادی و ... ضمن ممانعت و ایجاد مشکل برای این پیشرفت‌ها (به گونه‌ای دنیا را علیه ما بسیج نمودند که آنچه به دست دانشمندان و مخترعین ما کشف گردید همه به لطف خفیه الهی در اثر تحریم‌ها و فشارهای آمریکائیان برای جلوگیری از فروش هرگونه وسیله، تجهیزات، امکانات حتی در سطوح تحقیقاتی و آزمایشگاهی ما بوده است) در تداوم این فشارها از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزیدند. اما ملت بصیر ایران، هیچ گاه هدف اصلی آمریکا مبنی بر سرنگونی نظامی جمهوری اسلامی با راهبردهای مختلف را فراموش نخواهد کرد. بلاشک هر ایرانی مسلمان و بابصیرت دست مکّارانه آمریکا را در سناریوهایی که در راستای همین هدف و همین راهبردها طراحی شود، به خوبی خواهد خواند و انشاءا... با بهره‌گیری از 30 سال تجربه آن را خنثی خواهد نمود.

به طور طبیعی نظام سیاسی آمریکا با هویت و خمیرمایه استکباری و با خیال تسلط بر جهان با نظام جمهوری اسلامی که ماهیت و ویژگی استقلال‌طلبی، ظلم‌ستیزی، دفاع از مظلوم، زیر یوغ مستکبرین نرفتن را دارد، اساساً مشکل ماهوی دارد و جمع این دو هیچ گاه امکان‌پذیر نیست، (مگر یکی از این دو تغییر ماهیت دهد). بنابراین دشمنی آمریکا و اظهار دوستی‌اش با ما هر دو دشمنی است و هر دو سناریوهایی هستند در راستای یک هدف، حال چه حمله هوایی از طریق صحرای طبس باشد چه حمایت از صدام ملعون در 8 سال دفاع مقدس، چه فتنه‌انگیزی در انتخابات ایران و یا تهدید هسته‌ای ایران و یا پیام تبریک عید نوروز و غیره. اما آمریکا بداند که به تعبیر اخیر مقام معظم رهبری "سلطه جهنمی آمریکا بر ایران دیگر تکرار نمی‌شود".
ارزيابي تهديد ات اخير آمريكا و رژیم صهیونیستی
عليه جمهوري اسلامي ايران
احد كريم خاني
باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا در حالی همچنان برای فریب افکار عمومی دنیا بر طبل تغییر می‌کوبد که چندي پيش با اعلام دکترین جدید هسته‌ای كشورش، جهان را به جنگ اتمي تهدید کرد.
روزنامه نیویورک تایمز به عنوان اولين منبع منتشر كننده اين مطلب پس از مصاحبه با باراک اوباما نوشت: بر اساس اين دكترين ،اوباما متعهد می‌شود که آمریکا هرگز از سلاح هسته‌ای علیه كشوري که این سلاح را در اختیار ندارد و به مقررات پیمان منع گسترش هسته‌ای (ان.پي.تي) احترام می‌گذارد استفاده نکند.
بر اساس اين گزارش ،اوباما در عین حال تصریح می‌کند کشورهای خارج از معیار مانند ایران و کره شمالی از استثنائات این مقررات جدید خواهند بود.
در همين راستا بسياري از رسانه‌های غربي در اقدامي هماهنگ و با هدف ايجاد جنگ رواني عليه جمهوري اسلامي ايران به بزرگنمايي تهديد اوباما پرداختند و چنين وانمود كردند كه چنانچه ايران به فعاليت‌های هسته‌ای خود پايان ندهد در آينده با حمله آمريكا و يا اسراييل روبرو خواهد شد. حال اين سئوال مطرح می‌شود كه اساسا آيا تهديد آمريكا به حمله اتمي عليه ملت ايران و همچنين تهديد رژيم صهيونيستي به حمله نطامي عليه تاسيسات هسته‌ای ايران در حد يك شعار و جنگ رواني است ويا يك تهديد جدي و واقعيتي انكار ناپذير ؟ براي پاسخ به اين سئوال ذكر برخي مقدمات ضروري به نظر می‌رسد.
بي‌تردید جمهوری اسلامی ایران یکی از حساس ترین شرایط سیاسی، امنیتی واقتصادی خود را سپری می‌کند. این انگاره با توجه به حساسیت و پیچیدگی عوامل و مولفه‌های مختلف به ویژه در بعد پرونده هسته‌ای، حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، و ... امری روشن ومبرهن است. 
ما در این نوشتار در صدد طرح و اثبات انگاره دومی هستیم که به ظاهر با انگاره اول همخوانی ندارد. انگاره جدید حاکی از آن است که «ایران علیرغم شرایط دشوار وتهدیدآمیز کنونی در برترین موقعیت نسبت به گذشته قرار دارد.» برای اثبات این مدعا لازم است از یک سوتهديدات دشمنان را در سطوح مختلف مورد واکاوی قرار دهیم واز دیگر سو توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم.
انواع تهديدات 
پس از انتخابات رياست جمهوري بخصوص در هفته‌های اخير بار ديگر شاهد اوج گيري تهديدات دنياي غرب بويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران بوده ايم .بخشي از اين تهديدات در حيطه تشديد تحريم‌های اقتصادي از سوي مقامات كاخ سفيد و بخش ديگر آن درقالب احتمال هدف قرار گرفتن مراكز هسته‌ای و پايگاه‌های نظامي ايران از سوي سران تل آويو ايراد گرديده است .
به طور كلي تهديدات دشمن را می‌توان در سطوح مختلف دسته بندی کرد:
1- تهديدات سیاسی          2 - تهديدات تبلیغاتی (جنگ رواني)
3- تهديدات اقتصادی         4 - تهدید نظامی
تهديدات دشمن در سطح اول ودوم از سال‌ها پیش تاکنون ساری وجاری است واظهارات مقامات سیاسی و امنیتی و نظامی و نیز رسانه‌های تبلیغی دشمن آکنده از بدگویی‌ها واتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. نمونه بارز اين موضوع پس از انتخابات 22 خردادماه وحضور بی‌نظير مردم در پاي صندوق‌های راي كه در هيچ كجاي دنيا اين ميزان مشاركت سابقه ندارد ،به وضوح قابل مشاهده است. در موضوع اقتصادی نیز ایران همچنان مشمول تحریم اقتصادی آمریکاست، هر چند این تحریم‌ها علی رغم اصرار آمریکا هنوز جامعیت بین‌المللی نیافته است.
در تهديدات نظامی نیز در مقاطعی شاهد تهدید مستقیم دشمن مبنی بر هدف قرار دادن اهداف حیاتی جمهوری اسلامی ایران ویا جنگ تمام عیار بوده ایم، اما این تهديدات بیش از همه حالت جنگ روانی داشته است وهنوز نشانه‌‌هایی از تحقق عملی آن مشاهده نمی شود.
حمله نظامی
تهديد به حمله نظامي عليه ايران از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 آمريكا، همواره مطرح بوده است. اگر چه گفتماني در آمريكا مبني بر عدم توانايي حمله به ايران قوي شده است ليكن هنوز از ميز آمريكايي‌ها خارج نشده است. چماق و پاشنه آشيل حمله به ايران، همواره از سوي دشمنان انقلاب اسلامي براي تغيير رفتار رهبران ايران و عقب نشيني از مواضع به حق ايرانيان در طول ساليان گذشته مطرح بوده است. آنچه در شرايط كنوني حمله رژيم صهيونيستي به ايران با چراغ سبز آمريكا را نزد استراتژيست‌هاي نظامي غرب تضعيف كرده سه مسأله اساسي است: 
1- عدم تشكيل ائتلاف قدرتمند عليه ايران. 
2- ثبات، انسجام و توانايي جمهوري اسلامي ايران. 
3- درگير بودن ارتش آمريكا در عراق و افغانستان.
بنابر اين در بعد حمله نظامی شرایط ایران از شرایط منطقه‌ای وجهانی دشمنان برتر است. در تشریح این مطلب باید گفت حمله نظامی به ایران حداقل نیاز به تحقق دو مقدمه دارد:
1- مقدمه داخلی        2- مقدمه خارجی
زمینه داخلی حمله زمانی فراهم خواهد شد که گسست و واگرایی در داخل به مرحله خطر برسد. این گسست شامل شکاف در حاکمیت، گسست میان حاکمیت و ملت (بحران مشروعیت) وبالاخره گسست در وحدت ملی خواهد بود. شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران نشانی از گسست وواگرایی حاد داخلی ندارد، هر چند تلاش دشمنان آن است که به ایجاد اختلاف و واگرایی بپردازند. 
«بحران مشروعیت» که زمینه‌ساز اصلی سقوط رژیم‌‌هایی چون طالبان وصدام بود در ایران اسلامی بخصوص پس از مشاركت 85 درصدي در انتخابات اخير معنا و مفهومي ندارد و حتی تهديدات دشمن به همگرایی و اقتدار بیشتر نظام انجامیده است.
زمینه خارجی حمله به ایران نیز فراهم نیست. این زمینه در وهله اول مستلزم اجماع جهانی بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله ماده 51 منشور سازمان ملل می‌باشد. این ماده بر حق دفاع ذاتی تصریح دارد، مشروط برآن که حمله نظامی علیه یکی از اعضای شورای امنیت رخ دهد. آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی خود در سال 2002 تفسیر خاصی از این ماده ارائه کرده ودکترین «نبرد پیشگیرانه» را مطرح ساخته است، به این معنا که برای دفاع ذاتی می‌توان حتی پیش از وقوع حمله دست به اقدام پیشگیرانه زد.این تئوری از منظر قوانین بین‌المللی مقبولیتی ندارد وآن گونه که «روزالین هیگینز» رییس دادگاه بین‌الملی لاهه گفته است برای دفاع (هر چند پیشگیرانه) باید خطر حمله‌ای قریب الوقوع وجود داشته باشد. بزرگنمایی خطر هسته‌ای ایران دقیقا در این راستا صورت می‌گیرد وآمریکا تلاش دارد ایران را نزد جامعه جهانی خطرناک وتهدیدگر صلح جهانی جلوه دهد تا اگر موفق به حمله پیشگیرانه یا پیش دستانه نشد، از جامعه بین‌الملل علیه ایران کمک بگیرد. 
در وهله دوم دشمن برای حمله به هدف جدید باید در هدف قبلی به پیروزی دست یافته باشد. به اعتراف مقامات کاخ سفید، آمریکا در عراق ناکام بوده است و هر چند به پیروزی نظامی دست یافته، اما در ابعاد دیگر سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی با شکست مواجه شده است. اکنون پس از سال‌ها هزينه مقامات واشنگتن اذعان دارند که پیروز اصلی معرکه عراق جمهوری اسلامی ایران بوده است، نه امریکا! با این تفاصیل احتمال هر گونه حمله نظامی به ایران بسیار پایین است و اقدام یک جانبه آمریکا و اسراييل علیه ایران به یک ریسک خطرناک تبدیل شده است.
اهداف تهديدات دشمن
1- آمريكا، انگليس و فرانسه كه همواره فضاي بين المللي را براي تشديد تحريم‌ها مساعد نمي ديدند، بايد با ابزار قرار دادن رژيم صهيونيستي و اخيرا تهديد به حمله اتمي، سقفي حداكثري (حمله نظامي) را مطرح نمايند تا كشورهايي چون روسيه، چين وحتي آلمان، به كف و حداقلي از خواسته‌های آمريكا (تشديد تحريم ها) رضايت دهند. 
2- ارزيابي وضعيت كنوني آمريكا به ويژه در منطقه خاورميانه نشان می‌دهد، دام و تله‌ای كه قرار بود به ويژه پس از حادثه 11 سپتامبر براي جمهوري اسلامي ايران گسترانيده شود، درحال حاضر خود آمريكايي‌ها در آن گرفتار آمده‌اند بنابراين طبيعي است براي آنكه آمريكايي‌ها كه داعيه امپراطوري و سيطره بر جهان را در سرمي پروراندند، هژموني قدرت خود را به هر طريق ممكن حفظ نمايند، تهديدها و بلوف‌های خود را با هدف القاي قدرت بلامنازع نظامي، اقتصادي و فرهنگي ايراد نمايند. 
3- بخش ديگري از تهديدات دنياي غرب به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي باهدف كنترل و يا تغيير رفتار جمهوري اسلامي ايران صورت می‌پذيرد. نفوذ و فراگيري تاثيرات الهام بخش انقلاب اسلامي در منطقه خاورميانه، دنياي اسلام و ملل ستم كشيده، اينك به كابوسي براي رژيم‌های زياده خواه و استكباري تبديل گرديده است. به گمان واهي دولت‌های غربي، شدت گرفتن تهديدها می‌تواند جرات و جسارت را از مسئولان كشورمان سلب نمايد. ضمن آنكه فرصت مناسبي را در جهت تست رفتار متقابل ايران در برابر اين تهديدها و بلوف‌ها فراهم خواهد آورد. 
4- ايجاد اختلاف و كشمكش ميان مردم، مسئولان و احزاب سياسي در قبال حق بهره مندي جمهوري اسلامي ايران از فناوري هسته‌ای و ميزان هزينه هايي كه بايد در اين راه پرداخت، از ديگر اهداف دشمن در تهديدهاي اخير می‌باشد. 
در پاسخ به اين سوال كه چرا تنازع ميان جمهوري اسلامي ايران ودولت‌های غربي تاكنون از حيطه واژگان و تنازع شفاهي به مرحله درگيري محدود و يا همه جانبه كشيده نشده، مقالات مبسوطي را می‌توان ارائه كرد كه توضيح آن در اين مجال نمي گنجد اما به طور اختصار می‌توان گفت توانمندي‌ها و ظرفيت‌های رشك برانگيز جمهوري اسلامي ايران در حيطه‌های نظامي، سياسي، اقتصادي، برخورداري از يك پايگاه مستحكم مردمي وموقعيت استراتژيك كشورمان در منطقه خاورميانه باعث گرديده تا لقمه راحت الحلقومي براي قدرت‌های غربي نباشد. از سوي ديگر نقاط ضعف بلوك غرب به ويژه در زمينه انرژي كه شريان اصلي حيات آنان به شمار می‌آيد، سبب گرديده تا چاره‌ای جز همنشيني همراه با تعامل و تقابل با جمهوري اسلامي ايران نداشته باشند. 
حال اگر دشمنان جمهوري اسلامي ايران مرتكب حماقت شوند و بخواهند بخشي از تهديدات خود را عملي نمايند، چه پاسخي دريافت خواهند كرد؟ 
يكي از پيام‌های مهم رزمايش هايي ايران در ساليان اخير بخصوص رزمايش پيامبر اعظم پنج اين بوده است كه كور و بی‌هدف به تجاوز دشمن پاسخ نخواهد گفت بلكه پاسخ‌های متنوعي را از قبل طراحي و به مرحله اجرا خواهد گذاشت. سلاح‌های متنوعي كه در مانورهاي گذشته آزمايش و عملياتي نموده، داراي پيام‌های متنوع است. آزمايش‌های موشكي ما داراي يك پيام است، مانورهاي دريايي ما پيام ديگر دارد و مانورهاي مشترك سپاه و ارتش و لجستيك حجم عظيم نيرو و تسليحات گوناگون در كمترين زمان ممكن، پيام ديگري دارد. در واقع ايران متناسب با هر نوع تهديد، پاسخ‌های متنوع و غافلگيركننده‌ای آماده كرده كه نوع، گستره و حجم آن بر دشمن پوشيده است. در واقع يكي از دغدغه‌های جدي و عوامل بازدارنده درجهت اجرايي شدن تهديدات دشمن، ابهام در زمان، مكان، حجم، گستره و نوع پاسخي است كه براي حملات احتمالي دشمنان اين مرز و بوم تدارك ديده‌ايم. اگر رهبر معظم انقلاب و فرمانده كل قوا در ديدار افسران نيروي هوايي می‌فرمايند: «پاسخ ملت ايران به تجاوز دشمن، عكس العمل سريع، قاطع و همه جانبه در همه نقاط جهان خواهد بود» حاوي اين پيام مهم براي بدخواهان اين ملت است كه اولا آرام كردن نيروي نظامي جمهوري اسلامي ايران پس از تجاوز دشمن يا دشمنان ولو به صورت محدود و گزينشي، امري غيرممكن خواهد بود و ثانيا در ميداني كه دشمنان مشخص كرده اند، هرگز وارد پاسخگويي به تجاوزات آنان نخواهيم شد، بلكه اين متجاوزان هستند كه مجبورند در ميدان بازي و نبردي كه جمهوري اسلامي ايران مشخص می‌نمايد، متحمل خسارات و تلفات غيرقابل پيش‌بيني و پيشگيري شوند. امروز استراتژيست‌های نظامي كشور مفتخرند اعلام نمايند مراحل پيشرفته الزامات دفاع همه‌جانبه را نيز طراحي و آماده اجرا دارند. يكي از بخش‌های مهم و تاثيرگذار اين دفاع فراگير، بر مبناي امتياز ضربه اول و عمليات پيشدستانه طراحي و عملياتي گرديده است. در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران، حساب ويژه‌ای براي امتياز ضربه اول و حمله پيشگيرانه در برابر دشمني كه در وضعيت آماده باش نهايي و نيم خيز قرار گرفته، باز گرديده است چرا كه اصل غافلگير نمودن دشمن، از بديهي‌ترين و منطقي‌ترين تاكتيك‌های رايجي است كه يك كشور می‌تواند در برابرتهديدات قريب الوقوع به مرحله اجرا درآورد. 
در منطقه دفاعي جمهوري اسلامي ايران، موضوعي به نام «خاكريز اول» وجود ندارد. مدل دفاعي و پاسخگويي ايران به گونه‌ای طراحي شده است كه دشمنان اين مرز و بوم نمي توانند با مدل «بزن در رو» از زير بار مسئوليت تجاوز خود شانه خالي نمايند. «پاسخ سريع» يعني منتظر محكوم نمودن تجاوز دشمن توسط سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي نخواهد ماند. «پاسخ همه جانبه» يعني تمام منافع متجاوزان را در تمام دنيا مورد تهاجم قرار خواهد داد، به عبارت ديگر هيچ هدفي از دشمن، دور از دسترس نخواهد بود و «پاسخ هدفمند» يعني كور و چشم بسته از خود دفاع نخواهد كرد بلكه با شناختي كه از موقعيت و نقاط ضعف و قوت دشمن دارد، تاكتيك‌ها و پاسخ‌های متنوعي را در صحنه نبرد به اجرا خواهد گذاشت و اما «دفاع مستمر و ناآرام» شايد خرد كننده‌ترين بخش دفاعي جمهوري اسلامي ايران باشد. شايد امتياز ضربه اول را به هر دليلي به دشمن بدهد اما امتياز «پايان نبرد» را به طور قطع و يقين در اختيار خود خواهيم داشت چرا كه چگونگي آرام كردن دفاع فراگير جمهوري اسلامي ايران، كابوسي است كه خواب را از چشمان ناپاك دشمنان اين آب و خاك ربوده است. 
بنابراين در صورت وقوع هجوم نظامی باید به اقدامات تدافعی وتلافی جویانه دست زد. از آن جایی که میان ایران ودشمنان موازنه نظامی ـ تسلیحاتی وجود ندارد، هرگونه تقابل، حالت جنگ نامتقارن خواهد یافت. در چنین جنگی اولویت با اهداف راهبردی ودر دسترس دشمن می‌باشد که با توجه به پیشرفت نظامی ایران به ویژه در سیستم موشکی، کار چندان دشواری نخواهد بود.
از جمله نقاط ضعف دشمن مراکز وشهرهای رژیم صهیونیستی است که با هدف قرار دادن آن، معادله نبرد تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر خواهد یافت.از سوی دیگر در صورت حمله به ایران، متحدان ایران در جهان اسلام که عمدتا شامل گروه‌های شبه نظامی ومردمی می‌باشند، ساکت نخواهند نشست. برای مثال اسراييل به شدت از جانب حزب‌ا... لبنان نگران است وبی جهت نیست که تلاش زیادی در قالب قطعنامه 1559 برای خلع سلاح این جنبش انقلابی از سوی آمریکا و اسراييل در حال جریان است. 
حضور بیش از 130 هزار سرباز آمریکایی در عراق نیز با توجه به احساسات ضد امریکایی عراقی‌ها، این کشور را تبدیل به بشکه باروت خواهد کرد. البته این خیزش مختص منطقه نخواهد بود وبسیاری از نقاط جهان شاهد اعتراضات و مخالفت‌های گسترده با اقدام یک جانبه آمریکا خواهد بود. این وضعیت بی‌تردید ایالات متحده را با ناکامی بزرگی در عرصه تصاحب افکارعمومی مواجه خواهد کرد، عرصه‌ای که محافظه‌کاران جدید آمریکا تلاش زیادی برای تسخیر آن با عناوین متعددی چون مبارزه با تروریسم و بسط دمکراسی به خرج داده‌اند، اما همواره ناکام بوده‌اند.
نتيجه گيري
بر‌خلاف موقعيت متزلزل داخلي و خارجي رژيم صهيونيستي و آمريكا، جمهوري اسلامي ايران به دليل مولفه‌هاي قدرت ملي و منطقه‌ای و فرصت‌های گوناگون از موقعيت بی‌نظيري برخوردار است. اين مؤلف‌ها وفرصت‌ها كه به جمهوري اسلامي ظرفيت حفاظت از منافع ملي و حفظ تماميت ارضي و مقاومت در برابر زياده‌طلبي استكبار را می‌دهد، عبارتند از؛ 
1- قدرت باور و ايمان؛ نظام جمهوري اسلامي ايران چه به لحاظ پيدايش و چه به لحاظ تداوم راه و گسترش توانمندي‌هاي خود همواره از عنصر اصلي ايمان به خداوند و غيب و نصرت الهي بهره مند بود و خواهد بود قدرت ايمان، نظامي قدرتمند از جمهوري اسلامي ايران ساخته است. 
2- قوت رهبري؛ رهبري اسلامي جايگاهي است كه با تقواترين و عادل‌ترين مجتهدان به آن دست پيدا مي‌كنند و به باور شيعه رهبري نظام اسلامي مؤيد به تأييدات الهي است و در عرصه بحران و خطر، قدرت مديريت رهبري معظم انقلاب و حضرت امام (ره) با رها به اثبات رسيده است. 
3- همبستگي؛ مردم مسلمان ايران از همبستگي ملي شديدي برخوردارند كه به لحاظ ايمان آنها و ضرورت زيست مسالمت‌آميز و حفظ مرز و خاكشان به آنها بخشيده است و در عرصه‌های مختلف بويژه در طول 30 سال انقلاب و دفاع مقدس هر كجا به حضور نياز بوده است، در ايفاي نقش خدمتگزاري به اسلام و نظام آمادگي كامل داشته‌اند. 
4- موقعيت برتر جغرافيايي و توان مسدود كردن بزرگترين شاهراه ترانزيتي انرژي سوخت در تنگه هرمز از مولفه‌هايي است كه قدرت مهمي به ايران می‌دهد. 
5- توانمندي بالا؛ توان ايران در ابعاد مختلف نظامي و تأثيرگذاري پنهان و آشكار منطقه‌ای به همراه پيشروي در صنايع برتر نظامي از جمله توليد و ساخت موشكهاي دوربرد، قايق ها، هواپيماي بدون سرنشين، تانك و.... كه از صنايع نظامي برتر منطقه‌ای است. از ديگر توانمنديهاي ايران براي مقابله با دشمنان است. توانمنديهاي مختلف ايران در ابعاد گوناگون، كيفيت نيروي انساني مومن، موقعيت جغرافيايي ويژه، توانمندي تجهيزاتي و نظامي مدرن، قدرت رهبري بالا در شرايط بحراني، قدرت الهام‌بخشي به جنبش‌ها منطقه‌اي و... است كه ذهن تمام تحليلگران مسايل سياسي و نظامي را درگير واكنش آتي ايران به حمله احتمالي كرده است. 
اظهارات «مگنوس را نسترب» ‌عضو مركز مطالعات تهديدهاي نابرابر ‌دانشكده دفاع ملي استهلكم مؤيد همين مطلب است وي می‌گويد: «يك چيز براي دستگاه اطلاعاتي آمريكا بسيار مهم است و آن پيش بيني واكنش ايران است... شديداً ترديد دارم كه اگر ما (آمريكايي ها) به ايران حمله كنيم آيا می‌توانيم عواقب آن را تحمل كنيم يا خير؟» به نظر می‌رسد چنين دغدغه‌ای براي رژيم صهيونيستي بيشتر باشد. بايد منتظر و آماده ماند و حاصل تصميم‌گير‌های اتاق‌های فكر و جنگ اين رژيم‌ها را ديد. 
6- شكست راهبردهاي آمريكا در منطقه و گسترش تنفر مردم: ناكامي‌هاي مستمر آمريكا در منطقه از يكسو و تنفر مردم منطقه و جهان اسلام از عملكرد آمريكا، موقعيت اين كشور را به شدت تنزل داده است. طبيعي است ضعف آمريكا، فرصت قابل توجهي براي جمهوري اسلامي در مبارزه با سياست‌هاي سلطه طلبانه اين كشور ايجاد كرده است. 
اساساً ضعف و شكست آمريكا در عراق و افغانستان، علاوه بر ايجاد موج اعتراضات در داخل آمريكا، جايگاه ايران را در منطقه به عنوان يك ابر قدرت منطقه‌اي تقويت كرده است. اكنون نظرسنجي‌ها حكايت از ابراز انزجار بيش از نود درصد مردم از آمريكا مي‌باشد. 
7- افزايش بيداري اسلامي و خود آگاهي اسلامي: در سالهاي اخير گرايش مردم منطقه به اسلام و تشكيل حكومت اسلامي و مبارزه با سلطه طلبي غرب و آمريكا بشدت افزايش يافته است. اين موضوع دولتمردان غربي را شديداً نگران ساخته و عامل هشدار مراكز راهبردي غرب گرديده است. اگر چه لشگركشي آمريكا به منطقه با هدف مقابله با بيداري اسلامي بوده اما توسعه و گسترش جنبش اسلام‌گرايي در منطقه، جايگاه ايران را در منطقه ارتقاء داده است. امروزه توسعه و تعميق عمق استراتژيك جمهوري اسلامي ايران بر دوستان و دشمنان ايران امري انكارناپذير است. 
8- كاهش دولتهاي متخاصم در همسايگي ايران: پيامد تحولات سالهاي اخير در خاورميانه سقوط دولت طالبان و روي كارآمدن دولتي نسبتا هماهنگ با سياست‌هاي ايران، فروپاشي حزب بعث و دولت صدام و روي كار آمدن دولت شيعه طرفدار نظام جمهوري اسلامي ايران، همگرايي دولت اسلام‌گراي تركيه با ايران به واسطه تهديد مشترك، توسعه روابط ايران با كشورهاي تركمنستان، ارمنستان و آذربايجان و اطمينان خاطر نسبي ايران از عدم تهديد در اطراف مرزهاي مشترك با اين كشورها و تغيير ديدگاه‌هاي عمده كشورهاي حاشيه خليج فارس نسبت به ايران، فرصتهاي خوبي را در اختيار ايران قرار داده است. 
9- ضعف و چالش در اركان رژيم صهيونيستي: اساس موجوديت رژيم صهيونيستي بر سه ركن استوار است: الف) ارتش و جوخه‌هاي ترور ب) مهاجرت يهوديان به سرزمين‌هاي اشغالي ج) حمايت قدرتهاي غربي.
در سالهاي اخير هر سه ركن فوق آسيب جدي ديدند. تهاجم اسرائيل با هدف نابودي حزب ا... در سال2006 به لبنان، منجر به شكست رژيم صهيونيستي و افسانه شكست ناپذيري آن كه در نتيجه امنيت پايدار 60 ساله آن فرو ريخت. مبارزه بي‌امان فلسطيني‌ها با رژيم صهيونيستي و ناامن ساختن همه سرزمين‌هاي اشغالي توسط گروه‌های مقاومت، مهاجرت را در اين سرزمين معكوس كرد. بدين ترتيب موقعيت رژيم صهيونيستي بعنوان يكي از دشمنان اصلي جمهوري اسلامي، در موقعيت بسيار ضعيفي است. 
(اما در تحليل‌ها و گزارشات برخي رسانه‌های غربي همواره حمله سال 1981 اسراييل به مراكز اتمي «اوزيراك» عراق به‌عنوان يك عمليات اسراييلي موفق در اين رابطه نام برده مي‌شود و اين واقعه با حمله‌ي احتمالي اسراييلي‌ها به مراكز هسته‌اي ايران مقايسه مي‌گردد. در هر صورت موفقيت‌آميز بودن تهديدهاي اسراييل به‌صورت جدي مورد ترديد است. زيرا اول آن كه تأسيسات هسته‌اي ايران به مدد دانش متخصصين داخلي به نتيجه رسيده است و اين پروژه منحصر به بوشهر نمي‌باشد. پس تعدد مراكز هسته‌اي ايران و بومي‌بودن دانش‌هسته‌اي از نقاط اختلاف با برنامه هسته‌اي عراق مي‌باشد. عراقي‌ها تنها مراكز هسته‌اي خود (اوزيراك) را با كمك متخصصين فرانسوي در حال پيگيري بودند).
10- ارتقاء وجهه و جايگاه عزتمند بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران: در طول سالهاي اخير قدرت الهام بخش انقلاب اسلامي و كاركردهاي بين‌المللي و منطقه‌اي انقلاب اسلامي، و در سايه اتحاد ملي و انسجام اسلامي و همگرايي بين اركان نظام و حاكميت فضاي اصولگرايي در كشور و بدست‌گيري قواي مختلف توسط جريان اصولگرا، ايران در بي‌نظير‌ترين دوران تاريخي خود بسر مي‌برد. اين جايگاه قطعاً منجر به ايجاد شرايطي مي‌گردد كه ايران در چشم‌انداز 20 ساله، يكي از قطب‌هاي مهم اقتصادي، فرهنگي و سياسي در جهان خواهد شد. 
بنابر آنچه گفته شد آمريكا و رژيم صهيونيسي در موقعیتی قرار ندارند كه حتي يك حمله نظامي محدود (چه رسد به يك حمله اتمي) عليه جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. از اين رو تهديد اخير باراك اوباما نيز در اين چارچوب قابل ارزيابي است.
دومین آزمون دمکراسی در عراق 
شهیدی
مقدمه
عراق در آستانه هفتمین سالگرد حمله آمریکا و متحدان آن، شاهد برگزاری دومین انتخابات پارلمانی را در روز یکشنبه 16 اسفند 1388 بود و عراقی‌ها دومین آزمون دمکراسی را در دوران پس از دیکتاتوری صدام با موفقیت پشت سر گذاردند. 
مشارکت گسترده عراقی‌ها در دومین انتخابات پارلمانی در حالی صورت گرفت که تهدیدات امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی وابسته به سازمان القاعده وجود داشت و در روز انتخابات چندین انفجار مناطق مختلف عراق را لرزاند که طی آن 38 نفر کشته و 110 زخمی شدند، با این حال اکثر مراکز اخذ رای شاهد صف‌های طولانی رای دهندگان عراقی بود. این امر برخاسته از انگیزه بالای مشارکت سیاسی و وجود یک فضای رقابتی پیش از انتخابات و علاقه مردم به تعیین سرنوشت خود در این مقطع حساس در تاریخ عراق نوین پس از سال‌ها دیکتاتوری و تک صدایی می‌باشد. 
دخالت‌های بیگانه از جمله دخالت‌های اشغالگران آمریکایی و نیز برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان از دیگر دغدغه‌های عراقی‌ها بود که با توجه به نتایج معلوم می‌شود این گونه دخالت‌های و سرمایه گذاری‌های سیاسی و مادی و تبلیغاتی اثر چندانی در روند انتخابات برجای نگذاشته و عراقی‌ها با اراده ملی به گزینش نمایندگان مورد نظر خود روی آورده‌اند. این در حالی بود که رسانه‌های معاند در داخل و خارج عراق، جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در انتخابات عراق نموده و مدعی حمایت و سرمایه گذاری کلان ایران در حمایت از دو لیست شیعه شده بودند.
بر اساس قانون اساسی عراق، ساختار سیاسی این کشور دمکراتیک، پارلمانی و فدرالیسم است و دولت از طریق پارلمان انتخاب می‌شود، از این رو انتخابات پارلمانی در این کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. اولین دوره از انتخابات پارلمانی در عراق در دسامبر سال 2005 (آذرماه 1384) برگزار شد و دولت کنونی عراق به ریاست نوری مالکی برآمده از اولین پارلمان انتخابی در این کشور است. انتخابات 16 اسفند نیز بستر تشکیل دولت جدید را فراهم می‌سازد و ائتلافات سیاسی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند در حال رایزنی جهت شکل‌دهی به ساختار قدرت عراق طی چهار سال آتی هستند. 
میزان مشارکت
طبق اعلام کمیسیون ملی انتخابات عراق ۶۲/۴ درصد از مردم در انتخابات پارلمانی اخیر شرکت کرده اند. این آمار نسبت به انتخاباتی که پنج سال پیش با مشارکت 75 درصدی برگزار شد، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما نسبت به انتخابات استانی سال گذشته که میزان مشارکت حدود 51 درصد بود، افزایش زیادی یافته است. در این انتخابات شش هزار و 172 نامزد از 165 جریان سیاسی که در 12 ائتلاف انتخاباتی حضور داشتند برای کسب 325 کرسی پارلمان عراق با یکدیگر رقابت پرداختند.
در انتخابات اخیرکردها مشارکت بیشتری داشته‌اند و میانگین مشارکت آنان در سه استان اربیل، سلیمانیه و کرکوک 74 درصد اعلام شده است. پس از آن مشارکت اهل سنت در دو استان صلاح الدین و نینوا به ترتیب 73 و 66 درصد بوده، اما برعکس این دو استان، اهل سنت در استان حساس الانبار کمتر از میانگین- یعنی 61درصد- مشارکت کرده اند. میزان مشارکت عراقی‌ها در پایتخت 53 درصد بود و این در حالی است که بغداد به تنهایی 68 کرسی را در پارلمان دارد. اما در عین حال، استان میسان با 50 درصد مشارکت عنوان پایین ترین مشارکت را بخود اختصاص داد.
در جمع بندی از میزان مشارکت مردم عراق در دومین انتخابات پارلمانی این کشور می‌توان گفت میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رای از حدود 15میلیون واجد شرایط رای در انتخابات گذشته که نزدیک به 10 میلیون نفر بود، اینک به 14میلیون نفر رسیده و البته در این بین واجدان شرایط رای به 19 میلیون نفر افزایش یافته است.
انتخابات در استانهای منطقه کردستان عراق از رونق بیشتری برخوردار بود. شاید به این دلیل که تکلیف شهروندان کرد به دلیل محدود بودن لیست ائتلاف کردی- به نسبت دو جریان دیگر- روشن بود. از سوی دیگر ظهور لیست «گوران» (تغییر) رقابت درون کردی را تشدید کرد. این در حالی است که شیعیان دارای دو لیست تقریبا برابر بودند و این امر نوعی دودلی را در میان آنان ایجاد می‌کرد. لیست دولت قانون و لیست ائتلاف ملی تفاوت زیادی با هم نداشتند ولی علایق طایفه ای و خانوادگی و حساسیتی که روی حفظ این علایق وجود دارد، بسیاری از شهروندان شیعه را از حضور در پای صندوق منصرف کرد. البته ناگفته ماند که مشارکت شیعیان فقط دو درصد از میانگین مشارکت عراقی‌ها پایین تر بوده است. 
ائتلاف طایفه سنی عراق نیز به دو لیست الوفاق و العراقیه تقسیم شد و در نهایت لیست العراقیه که متعلق به ایاد علاوی نخست وزیر اسبق است، توانست نزدیک به نیمی از کرسی‌های اهل سنت را به خود اختصاص دهد. 
جدول شماره(1) میزان مشارکت عراقی‌ها را به تفکیک استان‌های 18 گانه عراق نشان می‌دهد.
جدول شماره(1)
	سلیمانیه
	76 %
	بابل
	60 %
	نجف
	59 %

	اربیل
	74 %
	قادسیه
	60 %
	الانبار
	59 %

	دهوک
	74 %
	المثنی
	60 %
	ذی قار
	58 %

	کرکوک
	71 %
	دیالی
	60 %
	بغداد
	55 %

	صلاح‌الدین
	70 %
	کربلا
	59 %
	بصره
	55 %

	موصل
	62 %
	واسط
	59 %
	میسان
	49 %


نتایج انتخابات
بر اساس اعلام كمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ائتلاف «العراقیه» به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق توانست 91 كرسی از 325 كرسی پارلمان را بدست آورد. پس از آن ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالكی نخست وزیر كنونی عراق 89 كرسی و ائتلاف «ملی عراق» به رهبری سید عمار حكیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز 70 كرسی را بدست آوردند و ائتلاف كردستان عراق نیز به 43 كرسی پارلمان عراق دست پیدا كرد. بقیه كرسی‌ها را دیگر ائتلاف‌ها و نامزدهای مستقل كسب كردند.
طبق سهمیه قانون انتخابات اقلیت‌ها به 8 کرسی دست یافتند که عبارت است از: مسیحیان پنج کرسی، ایزیدی‌ها یک کرسی، شبکی‌ها یک کرسی و صابئی‌ها یک کرسی.
نتایج نهایی انتخابات در حالی اعلام شد که طبق شمارش اولیه لیست مالکی پیشتاز بود و به همین دلیل دفتر نخست وزيری عراق طی بيانيه‌ای اعلام كرد كه نوری مالكی خواستار بازشماری آرای انتخابات شده است. 
کمیسیون عالی انتخابات عراق نسبت به صحت نتایج آرا تاکید داشته و سازمان ملل و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده امریکا نتایج اعلام شده را تایید کرده اند. هر چند و ضعیت شیعیان اسلامگرا در مجموع برتر از سایر لیست‌ها می‌باشد، اما به لحاظ تبلیغاتی لیست العراقیه که متشکل از اهل سنت و سکولارهای عراق بوده و مورد حمایت آمریکا و عربستان می‌باشد، بر روی پیروزی خود مانور زیادی می‌دهد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از به کارگیری یک نرم افزار آمریکایی در شمارش آرا سخن می‌گویند که در لحظات پایانی نتایج را به نفع علاوی تغییر داده است.
جدول شماره(2) تعداد کرسی‌های ائتلافات سیاسی را در انتخابات اخیر عراق نشان می‌دهد.
جدول شماره(2)
	نام لیست
	تعداد کرسی
	نام لیست
	تعداد کرسی

	العراقیه
	91
	جبهه توافق
	6

	دولت قانون
	89
	وحدت عراق
	4

	ائتلاف ملی
	70
	اتحاد اسلامی کردستان
	4

	ائتلاف کردستان
	43
	جماعت اسلامی کردستان
	2

	تغییر (گوران)
	8
	اقلیت ها
	8

	جمع کل کرسی ها
	325


با یک بررسی مقایسه ای معلوم می‌شود مجموع کرسی‌های شیعیان اسلامگرا (دولت قانون و ائتلاف ملی) ـ صرف نظر از افزایش تعداد کلی کرسی‌های پارلمان ـ نسبت به انتخابات پیشین بیشتر بوده است. کرسی‌های اهل سنت نیز که با لیست العراقیه ائتلاف کردند با توجه به مشارکت بالای سنی‌ها در انتخابات افزایش نشان می‌دهد و تعداد کرسی‌های ائتلاف کردستان با توجه به انشعاب ائتلافات معارض کردی تعداد ده کرسی کاهش داشته است.
جدول شماره(3) آمار مقایسه ای تعداد کرسی‌های ائتلافات برتر را در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات قبلی نشان می‌دهد.
جدول شماره(3)
	نام لیست
	پارلمان فعلی
	پارلمان قبلی

	ائتلاف دولت قانون
	89
	128

	ائتلاف ملی
	70
	

	العراقية
	91
	25

	جبهه توافق
	6
	44

	ائتلاف كردستان
	43
	53


در استان‌های شیعه لیست دولت قانون بیشترین کرسی را به دست آورد و در استان‌های سنی لیست العراقیه پیروز بود. کردها نیز بیشترین کرسی‌های مناطق کردنشین را کسب کردند. در شهر کرکوک که مورد اختلاف کردها و اعراب است و دارای سهمیه 12 کرسی بود، لیست العراقیه و لیست ائتلاف کردستان هر یک 6 کرسی به دست آوردند. 
جدول شماره(4) تعداد کرسی‌های سه لیست برتر را در برخی از استان‌های مهم نشان می‌هد.
جدول شماره(4)
	نام استان
	دولت قانون
	ائتلاف ملی
	العراقیه

	بغداد
	26
	17
	24

	بصره
	14
	7
	3

	کرکوک
	-
	-
	6

	کربلا
	6
	3
	1

	نجف
	7
	5
	-

	ذی قار
	8
	9
	1

	میسان
	4
	6
	-

	بابل
	8
	5
	3

	صلاح الدین
	-
	-
	8

	نینوا
	-
	1
	20

	دیاله
	1
	3
	8

	الانبار
	-
	-
	11


فرایند تشکیل دولت
طبق قانون اساسی عراق هر لیستی که بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آورد منصب نخست وزیری (ریاست قوه مجریه) متعلق به آن لیست خواهد بود. نخست وزیر باید در مجلس به یک دوم آرا به اضافه یک دست یابد و این امر بدان معناست که لیست پیروز در صورتی که به اکثریت مطلق آرا نرسیده باشد باید با سایر گروه‌ها برای تشکیل دولت ائتلاف کند. رییس‌جمهور نیز پیش از نخست وزیر با دو سوم آرای اعضای پارلمان برگزیده می‌شود.
با این حال قانون تصریح نکرده است که آیا تعداد کرسی‌ها مربوط به نتایج اخذ شده از انتخابات است و یا مراد تعداد کرسی‌های فراکسیون‌های ائتلافی در پارلمان است که اگر تفسیر دوم مد نظر باشد شیعیان اسلامگرا با ائتلاف (دولت قانون و ائتلاف ملی) در داخل پارلمان به بیشترین کرسی‌ها یعنی 159 کرسی دست یافته و دولت آینده را تشکیل خواهند داد.
از طرفی ترکیب جمعیتی عراق به گونه ای است که برای تشکیل دولت راهی جز ائتلاف و تفاهم وجود ندارد. ساختار موزاییکی و درهم تنیده عراق به لحاظ قومی و نژادی و طائفه ای و مذهبی به شکلی است که دمکراسی توافقی بهترین گزینه برای همزیستی مسالمت آمیز و اداره کشور با حضور همه گروه‌های و اقشار عراقی می‌باشد.
اما اگر تفسیر اول قانون اساسی ملاک باشد و لیست العراقیه موظف به تشکیل دولت شود، سؤال مهمی که وجود دارد آن است که آیا لیست اول الزاما با لیست دوم- یعنی ائتلاف دولت قانون- پیوند می‌خورد یا با لیست سوم و چهارم. شاید پاسخ به این سؤال قدری دشوار باشد، اما تردیدی وجود ندارد که این انتخابات بعضی از قواعد دوره گذشته و شرایط تشکیل دولت را دگرگون کرده است و این بار ممکن است شاهد معادله جدیدی در همکاری گروه‌های مختلف سیاسی عراق باشیم.
این در حالی است که شیعیان اسلامگرا (لیست دولت قانون و لیست ائتلاف ملی) که پیش از انتخابات به دو لیست تقسیم شدند، قصد تشکیل یک فراکسیون بزرگ در پارلمان را دارند که در این صورت می‌توانند بر اساس تفسیر دوم قانون اساسی مدعی نخست وزیری و تشکیل مجدد دولت باشند.
از سویی کردها که پایه ای مهم در ائتلاف و تشکیل دولت ائتلافی بودند به احتمال زیاد این بار بر سر موضوعاتی نظیر نحوه اداره کرکوک و اجرای ماده 140 قانون اساسی در این باره و سهم منطقه کردستان از بودجه عمومی کشور با هر گروهی که در پی جلب همکاری آن باشد به چانه زنی می‌پردازند، هر چند کاهش تعداد کرسی‌های آنان نسبت به دور قبل از قدرت آنان خواهد کاست.
از آن طرف فراکسیون اهل سنت که در مجلس فعلی 45 کرسی را در اختیار داشت از طریق ائتلاف با علاوی و لائیک‌های شیعه این بار بیش از 90 کرسی را در اختیار داشته و از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار می‌باشند، اما در عین حال ایاد علاوی نمی تواند بدون کمک سایر گروه‌ها دولت خود را تشکیل دهد.
روند تشکیل دولت با توجه به نتایج انتخابات و نزدیکی تعداد کرسی‌های گروه‌های مختلف ونیز وجود اختلافات عمیق میان آن ها، نگرانی هایی را برانگیخته است و برخی ناظران از تاخیر احتمالی در این روند سخن می‌گویند. مطابق قانون اگر لیست مکلف به تشکیل دولت نتواند طی یک ماه کابینه را به مجلس معرفی کند، رییس جمهور شخص دیگری را که علی القاعده لیست دوم می‌باشد مامور تشکیل دولت خواهد کرد. در این گیرودار اختلافات و چانه زنی‌ها میان گروه‌های سیاسی عراق افزایش یافته و دستیابی به توافق بر سر دولت ائتلاف ملی دشوار خواهد شد. 
دخالت‌های بیگانگان از جمله اشغالگران آمریکایی و نیز برخی از کشورهای عربی این روند را پیچیده تر خواهد کرد. با توجه به شرایط خطیر سیاسی و امنیتی عراق بهتر آن است که دولتمردان عراقی هر چه زودتر نسبت به دولت جدید توافق کرده و خواسته‌ها و اولویت‌های مردم عراق را که به خاطر آن پای صندوق‌های رای حاضر شدند دنبال کنند. از جمله این خواسته‌ها ایجاد ثبات و امنیت، ارائه خدمات به آحاد مردم و بالاخره خروج اشغالگران از عراق طبق توافق نامه امنیتی می‌باشد. 
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